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   140013390003448055شماره    دادنامه   واکاوی؛  های سنگینمهریهو عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن  حق حبس زوجه  

   قانون مدنی ۱۰۸۵تفسیر ماده   در  تجدیدنظر استان یزددادگاه  26/12/1400تاریخ 

 چکیده 

تواند  زوجه می  ،حقاین    به موجبقانونگذار به تبعیت از فقه امامیه و در راستای حمایت از زوجه جهت وصول مهریه، حق حبس را پذیرفته که  

 ویژه در مهریه حق، ب  با این حال، اجرای مطلق و غیرمنعطف اینخودداری کند.    انجام وظایف زناشوییاز    ،وصول نکردهرا    مهریه   ی کهتا زمان

  در دادنامه .  شودمیتحکیم خانواده  اصل  منجر به تعارض با  خلاف اراده ضمنی طرفین بوده و  ،  بدون توجه به وضعیت مالی زوج  ،های سنگین

، تلاش کرده میان حق زوجه و مصلحت خانواده تعادل برقرار کند. در این  قانون مدنی  1085  با تفسیر موسع از ماده  دادگاه  ،  پژوهشموضوع  

تعبیر    های با مبلغ پایین وبر مهریه  "مهریه حال"  رأی، دادگاه ضمن تأکید بر فلسفه حمایتی مهریه، حق حبس را مطلق ندانسته و با لحاظ  تفسیر 

استفاده از حق، به تفسیر موسع   چون لاضرر، عسر و حرج و منع سوءو قواعدی    اصول  و  "حکم موجلدر    "های به مهریه  های سنگین  مهریه

پذیرفته را  حق حبس زوجه  قض وندادنامه بدوی را    ، ماده فوقتجدیدنظر به استناد نص صریح    دادگاه  اما .و عقلایی از این ماده پرداخته است

بدوی  های دادگاه  استدلال   واکاویبه    با رد استدلال دادگاه تجدیدنظرضمن تبیین مبانی حق حبس،    ،تحلیلی- ا روش توصیفیب  پژوهشاین    .است

اصول فقهی و حقوقی، ماهیت  عرف،  ،  اراده ضمنی طرفینکاملاً مطابق با    موسع از این ماده  تفسیر منطقی و که    و به این نتیجه رسید  پرداخته

گذار ساز تغییر دیدگاه قانونتواند زمینهمیباشد. این رویکرد  مطابق با جایگاه فرعی مهریه در نکاح می  بوده و  نکاح، منشاء حق حبس و فلسفه آن

 باشد.  خانوادهجلوگیری از فروپاشی  وعقد نکاح مطلوب رسیدن به هدف  در جهت تحکیم بنیان خانواده و

 .، تحکیم خانواده، تفسیر موسعسنگین  قانون مدنی، مهریه 1085حق حبس، ماده  ی:واژگان کلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The wife's right to retain her husband and whether heavy dowries are payable upon demand 

or upon availability; Analysis of the judgment number 140013390003448055 dated 

1400/12/26 of the Yazd Province Court of Appeal in the interpretation of Article 1085 of the 

Civil Code 

 

Abstract 

In accordance with Imami jurisprudence and in order to protect the wife from receiving the dowry, the 

legislator accepted the right of detention, which allows the wife to refrain from performing marital duties 

until she receives the dowry. However, the absolute and inflexible implementation of this right, especially 

in the case of heavy dowries, regardless of the financial situation of the couple, is against the implicit will 

of the parties and leads to a conflict with the principle of strengthening the family. In the case under study, 

the court, by an extensive interpretation of Article 1085, attempted to balance the wife's right and the 

family's interests. In this ruling, the court, while emphasizing the philosophy of protection of dowry, did 

not consider the right of detention absolute and, taking into account the interpretation of "current dowry" 

on low-amount dowries and the interpretation of heavy dowries as dowries "in the form of deferred dowries" 

and principles and rules such as no harm, hardship and prohibition of abuse of the right, gave an extensive 

and rational interpretation of this article. However, the Court of Appeal, citing the explicit text of the above 

article, overturned the original judgment and accepted the wife's right to detention. This research, using a 

descriptive-analytical method, while explaining the foundations of the right to detention, rejected the 

argument of the Court of Appeal and analyzed the arguments of the original court and concluded that a 

logical and extensive interpretation of this article is completely in accordance with the implicit will of the 

parties, custom, jurisprudential and legal principles, the nature of marriage, the origin of the right to 

detention and its philosophy, and is in accordance with the secondary position of the dowry in marriage. 

This approach can pave the way for a change in the legislator's perspective in order to strengthen the 

foundation of the family and achieve the desired goal of marriage and prevent the collapse of the family. 

 

Keywords: Right of detention, Article 1085 of the Civil Code, heavy dowry, strengthening the family, 

broad interpretation . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با این توضیح که خواهان بیان  ،  به خواسته الزام به تمکین بطرفیت خانم م ع  در خصوص دعوی خواهان آقای ن م با وکالت بعدی آقای م م  »

در منزل    و  باشدحاضر به تمکین نمی  راجعات مکررم   رغم فراهم بودن مقدمات تمکین وو قانونی و علی  وجود دلیل شرعی  کند زوجه بدونمی

و با عنایت به مجموع محتویات    7/2/1397تاریخ    عقد نکاح دائم ازبا توجه به وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب وقوع  .  مستقر است   پدری

ه باکره و دفاع نمود  نظر به اینکه خواندهو  اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه دادگاه    خواست تقدیمی واد پرونده و مستندات ابرازی و مفاد د

کی  گواهی پزش  باشد وحاضر به تمکین نمی  ، پرداخت نگردد  وی کاملا  تا حقوق مالی  و  تقاضای اعمال حق حبس دارد   باشد ومی  غیر مدخوله 

با موضوع    26/8/1398مورخ    9981102دادنامه  ننموده و   باکره بودن ارائه کرده که زوج هم ایرادی به گواهی پزشکی زوجه  قانونی هم مبنی بر 

لیکن    .مستند دعوی خود قرار داده است اعمال حق حبس زوجه را دیگر ن م به دلیل باکره بودن و آقای دعوی تمکین از طرف حکم به بطلان

اختیار امتناع از ایفای   بر اساس این ماده زوجه  .قانون مدنی را در نظر گرفت   1085ماده    مفاد  در پذیرش دفاع زوجه در استناد به حق حبس باید

تصریح نشده    و  اما تعریف مهریه حال در قانون نیامده  . حال باشداینکه مهریه وی    مشروط بر  ،دارد  وی  وجیت تا تسلیم شدن مهریه بهزوظایف  

مقام قضایی به عهده  آن  تشخیص  و  دارد  مهریه چه مصادیقی  بودن  موجل  زو   ؛شده  ردهگذا  که  مهریه  فیه  مانحن  و   300جه  در    عدد سکه 

باشد و با توجه به اظهارات زوجه بر اینکه زوج در زمان عقد کارگر بوده  گزاف و سنگین می ای بالا وشد و چنین میزان مهریهباعندالمطالبه می

لذا این مهریه حال    ،است  زمان حال ارائه نداده  رای پرداخت مهریه دردلیلی هم بر قدرت مالی مرد ب  مد و اموال قابل توجهی نداشته وآو در

تواند اعمال  جیل هم زوجه نمیأ ت  دین درحکم  در  ،حق حبس راه ندارد  ه در دین موجلهمانگونه ک  و  جیل استأحکم تشود و درمحسوب نمی

شده پس علم و یقین دارد که زوج تا سالهای    ای میان ایشان مقرر ین مهریهچن  ی زوجوضعیت مال   در واقع با اطلاع زوجه از  .حق حبس نماید

جیل  أکه ت  و بعید نیستجیل نکرده باشد  أش چنین  نکاحی تپذیرن نیست و معنا ندارد که وصول مهریه را با  آجای  قادر به پرداخت یکطولانی  

  متکی به علم زوجهای که  چنین مهریه  با وجود  اًطبعشرط مبنی علیه، موجل دانست و    ازی وباب شرط ارتک  بتوان ازها را  دیه اینگونه مهریهأدر ت

حق  تبریزی در خصوص    جوادمیرزا  العظمیاللهیتآ  ء ازدر استفتا  کهچنان  .خواهد شد   ست مهریه موجل تلقیابه ناتوانی زوج از پرداخت نقدی  

شده ولو به این صورت که مقدار مهر در حدی باشد که از قبل    مهر  جیل در أچه شرط تچنان" :اند دادهپاسخ    زوجه تا تسلیم مهریه، ایشان امتناع  

تواند تا مهر به او  ن میزجیل  أدر صورت عدم ت  کند وامتناع    گرفتن مهر  تواند قبل ازمینبپردازد زن    ن را فعلاً آ   تواندشوهر نمی  معلوم است 

هرگاه ":اند فرموده  ایپاسخ به چنین مسئله  در  شیرازی  مکارم الله العظمیهمچنین آیت .  "تسلیم نشده از تمکین نسبت به نزدیکی خودداری کند

 بدوی   ی أرمشخصات 

 14002980897شماره دادنامه:  

 11/11/1400تاریخ دادنامه:

 خواسته: الزام به تمکین   

 خواهان: آقای ن م   

 خوانده: خانم م ع   

 مرجع  رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه خانواده  یزد 



 

بصورت یکجا و نقد    آنقادر به پرداخت  زیرا شوهر    ،یستکه قابل مطالبه ندلیل بر این باشد    و قرائن و شواهد  هریه بر ذمه و قابل مطالبه نباشدم

  : اند الله العظمی محمدعلی اراکی هم فتوی دادهیت آو    "کل مهریه ندارد   بل از وصولقنبوده است در چنین صورتی زن حق امتناع از نزدیکی  

پس   .  کید است أقلی است و تصریح به آن توضیح و تقدرت قید ع  ر حال است و شرطبلکه مه  کندو یسار، مهر را موجل نمی  اشتراط تمکن"

علم به فقر و عدم تمکن زوج داشته باشد و با این حال   امتناع کند از تمکین تا مهر را وصول کند و بعید نیست که هرگاه زوجه  تواندزوجه می

دین و قدرت بر   ءتا زمان ایفا  بنابراین زوجه باید  ."صورت حق امتناع ندارداست و در این  اقدام به ازدواج نماید به منزله اسقاط حق مطالبه

حال   "معقول با آن برخورد نماید. عبارت  ای اندک و با مبلغ  هحال یعنی مهریه  و نباید مانند دین  تسلیم و توانایی زوج بر پرداخت صبر نماید

و وضعیت موجود در مورد نرخ طلا و    اقتصادیاوضاع و احوال و شرایط    . نباید تفسیر لفظی محض نمود  ،الذکر آمدهدر ماده فوق  که  "نبود

این میزان مهریه را خارج از    مراجعه به ملاک شخصی و حتی ملاک نوعی.  پذیرد داند و نقد بودن آن را نمیسکه این میزان مهریه را حال نمی

هفت ماه یک    هر شود )در این مورد هم پرداخت بصورت  حکم بر پرداخت تقسیطی آن صادر می  هایی که اصولاً در چنین مهریه  . داندتوان می

قابل پیش بینی نیست  پرداخت پایان .انجامدمی تا دو قرن به طول ای پرداخت اقساطی یک در موارد عدیده  ( بطوری کهاست سکه تقسیط شده

و اقتصادی جامعه مهریه را موعددار و    و عرف اخلاقی و فرهنگی  دام نمایدقامهریه    تا زوجه نسبت به ایفای وظایف زوجیت پس از دریافت

های گزاف چگونه  در مهریه  .ز پرداخت مهریه امساک نمایدزوج  است که  او جاری  حق حبس در جایی ساری    . داندحق حبس را ساقط شده می

نیست؟ از طرف دیگر نکاح عقد معاوضی   تفاوت  ؟ آیا میان امساک و معسر بودنبه زوج منتسب کرداز پرداخت را    توان امساک و خودداریمی

همسران از سایر روابط     بططبع روا  ،شودمثابه عقود معاوضی جاری نمی  و اصول موازنه و تئوری موازنه جهت اعمال حق حبس به  نیست

باشد بدون توجه به واقعیات جامعه است و سبب تفوق های سنگین که در حکم موجل مینسبت به مهریه ، اعمال حق حبس در نکاحجداست

و اخلاق    در اولویت استی  ققواعد اخلا  که در نکاح و روابط همسرانر حالید  ،شودمی  جنبه فرعی نکاح یعنی وجود مهر بر جنبه اساسی آن

نکاح  هایی که میزان مهریه و بدون لحاظ تفاوت حالات و شرایط بدون در نظر گرفتنزوجه در تمام بندی به حق حبس پای .حضور فعلی دارد

همسرت را هم بدهی ولی او    بپردازی و نفقه  مهریه را به اقساط  بگوییم باید سالهای طولانیبه زوج    اینکه  . با معاوضات دارد سد راه نکاح است

بنابراین در اینجا مهریه    .دانددارد مصداق اضرار است و عرف این را عسر و حرج به زوج می  از انجام وظایف و تعهدات خود را  حق امتناع

ست حسب مفاد ابدیهی  .  ندارد  ت و زوجه حق حبس و امتناع از انجام وظایف و تمکین اعم از عام و خاص بلکه دارای اجل اسحال نیست  

اختیار تعیین منزل   نجا که حقآو از    قانون مدنی عدم وجود حق حبس به معنای سقوط حق مطالبه مهریه و وصول آن نخواهد بود  1086ماده  

  198قانون مدنی و ماده   1114و    1104و 1102به مواد   لذا مستنداً  ؛کند سکنی نمایدباید در منزلی که شوهر تعیین می  به زوجه داده نشده و زن

به تمکین از خواهان صادر  زام خوانده  الحکم به    وپذیرش واقع  خواسته خواهان مورد    ،با اخذ نظر قاضی مشاور  و  یین دادرسی مدنیآقانون  

کارشناسی    باشد و در صورت درخواستمیاز مسکن و اثاث البیت مناسب    اعمبه تهیه مقدمات تمکین    بدیهی است زوج مکلف  .داردمی  واعلام

روز پس از ابلاغ قابل تجدید    20ی صادره حضوری وظرف مدت  أاست. ر  رای احکام مکلف به تعیین کارشناس، اج این مقدمات از طرف زوجه

 . « نظر در محاکم  استان یزد است

 یزد رییس شعبه چهارم دادگاه خانواده   

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبه چهارم دادگاه خانواده    14002980897شماره    دادنامهنسبت به    آقای ن ب  طرفیت  م ع به  خانم  خواهیدادخواست تجدیدنظر در خصوص  » 

از حق حبس    وی  و استفاده  و باکره بودن زوجه  جنسی بین طرفین  یزد که طی آن حکم به الزام وی به تمکین علیرغم مسجل بودن عدم رابطه

حق حبس   و شودلذا مهریه حال محسوب نمی ،مهریه در زمان حال نداردکه چون زوج قدرت مالی بر پرداخت این و با استناد به فتاوای مراجع

قانونی وجود دارد  ز حق حبس نص ا  هزوجنکه در رابطه با استفاده ای  و  ا عنایت به محتویات پرونده ب .، صادر گردیده استندارددر مورد او راه 

به    را وارد تشخیص و   ی خواهنظرتجدید  ، نظرلذا دادگاه تجدید  ،رسدترم تقلید نمی حمراجع منوبت به استناد به فتاوای    قانونی باشدتا نص    و

بطلان دعوی خواهان  نظرخواسته حکم به  با نقض دادنامه تجدید  قانون آیین دادرسی مدنی  358و  356و  197مواد    و  قانون مدنی  1085استناد ماده  

 .   «است  قطعی هی صادرأدارد. رم میاعلا و صادر بدوی

 یزد     مستشاران شعبه ششم تجدید نظر استان

 

 مقدمه  

گذار همواره در تدوین مقررات  ایران جایگاهی ویژه دارد و قانون حقوقترین واحد اجتماعی، در عنوان بنیادیخانواده، به

ی  برانگیزترین مباحث حقوق خانواده، مسئله  . در این میان، یکی از چالشداردنکاح و طلاق، بر اصل تحکیم خانواده تأکید  

حقی که در ظاهر برای حمایت از زن در برابر امتناع زوج از پرداخت مهر وضع   .حق حبس زوجه در برابر مهریه است

تبع آن، فروپاشی روابط   شده، اما در عمل، در بسیاری از موارد به عاملی بازدارنده برای آغاز زندگی مشترک و حتی به

 .خانوادگی تبدیل شده است 

 ی دادگاه تجدید نظرأرمشخصات 

 140013390003448055شماره دادنامه: 

 26/12/1400تاریخ دادنامه: 

 خانم م ع   تجدیدنظر خواه: 

 م  تجدیدنظر خوانده: آقای ن  

 تجدیدنظر استان یزد  6: شعبه   مرجع رسیدگی کننده 



 

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند  قانون مدنی »زن می  1085مطابق ماده  

بنابراین لازمه اجرای حق حبس  آن  است که مهریه زوجه، حال باشد و مواقعه و    .«...مشروط بر اینکه مهر او حال باشد

رسد و به زوجه  نظر میدر نگاه نخست، این ماده مطلق و بدون قید به  خلوت تام با رضایت زوجه بین آنها رخ نداده باشد.

های سنگین و گاه نجومی  دهد بدون هیچ محدودیتی از حق خود استفاده کند. اما در شرایط امروز، که مهریهاجازه می

تواند نتایجی خلاف  اند و پرداخت نقدی مهر در ابتدای ازدواج عملاً غیرممکن است، اجرای مطلق این ماده میرواج یافته

ممکن است در راستای عادلانه کردن    .باشدحتی خلاف اهداف شارع در وضع  این حکم و نهاد خانواده    ، عقل وعدالت

تفکیک قائل شوند و مطرح شود که زوجه با وجود حق حبس باید خاص  این حکم تلاش شود که بین تمکین عام و  

 های دیگری به دنبال دارد.تمکین عام نماید، این راهکار نیز چالش 

دلایل فقهی و    واکاوی، به  «حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح-بررسی فقهی»( در پژوهشی با عنوان  1390زاد )قیوم

را نیز مطرح حقوقی حق حبس زوجه پرداخته و موارد سقوط آن را نیز مطرح نموده و در پایان حق حبس برای زوج  

تفاوت پژوهش ذکر شده این است  نماید.  زوجه  تواند پرداخت مهریه را منوط به تمکین  که زوج نیز می  شرح؛ بدیننمودند

پردازیم. همچنین  در این پژوهش به نقد و تحلیل رأی دادگاه پیرامون حق حبس زوجه و حال یا موجل بودن آن می  که

اند که حق  حق حبس زوجه در مذهب تشیع«، به این موضوع پرداخته »ای با عنوان  در مقاله  (1404پوراسدالله و همکاران )

حبس در مذهب تشیع پذیرفته شده و موارد سقوط آن را تسلیم کامل مهر، تمکین زوجه و پرداخت اولین قسط مهریه  

(  1399) فروتن و همکاران  .  . اما در این پژوهش به نقد رأی و تحلیل حال یا موجل بودن آن خواهیم پرداختانددانسته

»نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی« به آرای وحدت رویه در این   در پژوهشی با عنوان نیز 

توان  اند و نتیجه گرفتند که با توجه به تعهدات متقابل زوجین در عقد نکاح نمیزمینه در مورد اصل حق حبس پرداخته

. اما در پژوهش حاضر رأیی به صورت مستدل و پذیرفت که زوجه بدون انجام تعهدات خود تقاضای مهریه و نفقه نماید

و تفسیر حال یا موجل بودن مهریه مورد بررسی  باشد  های سنگین میکه از مصادیق مهریهبا توجه به مبلغ بالای مهریه  

 .  قرار خواهد گرفت

 :اندهای اصلی این پژوهش چنینپرسشو   ی حساس پرداخته است رأی مورد بحث در این پژوهش، دقیقاً به همین نقطه

تراضی    است؟ چگونه قابل توجیه و استدلال  ، با مبانی فقهی و اصول مسلم حقوقی  قانون مدنی  1085  تفسیر موسع از ماده  

 ؟ کندالت  قراردادی و ثبات خانواده میچه کمکی  برای اجرای عد ضمنی طرفین بر موجل بودن مهر، 

پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی تحلیلی و انتقادی، رأی مذکور را در پرتو اصول حقوق خانواده تحلیل نموده  

گذاری آینده را در جهت  تواند مسیر قانون، می«و نشان دهد که تغییر نگاه از »حق فردی« به »حق اجتماعی و خانوادگی

 . تحکیم بنیان خانواده هموار سازد

صادره  آرای    هایاستدلال به تحلیل  و سپس    نموده  تشریحآرای بدوی و تجدیدنظر را  در بخش اول  بر همین مبنا ابتدا  

 .پردازیمها می و در بند سوم به تحلیل سایر استدلال  شودپرداخته میبدوی  دادنامه  خاصه



 

 تجدیدنظر   بدوی و تشریح حقوقی پرونده در دادنامه  -۱

های مختلفی اعمال حق حبس در نکاح را با توجه به وضعیت زوج و آگاهی زوجه از  در دادنامه بدوی قاضی با استدلال 

ها در بخش بعدی  لمهریه موجل تحلیل نموده و حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نموده است. این استدلا   منزلهآن به  

حکم دادگاه بدوی را نقض    ،مورد تحیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. اما دادگاه تجدید نظر تنها با استناد به نص قانونی

رأی دادگاه تجدیدنظر در موضوع حق حبس زوجه در با این توضیح که  و حکم به بطلان دعوای زوج صادر نموده است.  

گرایی و ساختارگرایی محض در تفسیر قانون است. در این پرونده، دادگاه بدوی  ای روشن از نصهای سنگین، نمونهمهریه

با توجه به اوضاع اقتصادی، توان مالی زوج، فلسفه قرارداد نکاح و اقتضائات زندگی مشترک، مهریه سنگین را از نوع  

را دانسته و حق حبس زوجه  آن  موجل  دلیل دشواری شدید پرداخت  دادگاه    قابل  به  این حال،  با  بود.  ندانسته  اِعمال 

های دادگاه بدوی را نوعی  قانون مدنی نقض کرد و استدلال   1085تجدیدنظر رأی بدوی را صرفاً با تمسک به نص ماده  

اجتهاد در مقابل نص پنداشت. این شیوه مواجهه، مصداق آشکار گرایش ساختارگرایانه در حقوق است؛ رویکردی که تنها  

می بسنده  نصّ  وجود  میبه  ابهام  بدون  و  صریح  امر  را  قانون  همچون  کند،  فراحقوقی  عوامل  به  توجهی  هیچ  و  داند 

ترین معنای متن اکتفا  ساده  ید. ساختارگرا در تفسیر قانون به نماشناختی و انسانی نمیهای اجتماعی، اقتصادی، روانواقعیت

را  کندمی ابتدایی  معنای  آن    و همان  ابعاد  تمام  این در حالی است که رویکردهای پسا  میبدون در نظر گرفتن  پذیرد. 

ترین مواد قانونی نیز دارای ظهورات  ساختارگرا بر این باورند که متن قانونی هرگز معنای قطعی و منجمد ندارد و حتی ساده

گیری آن دخیل است. پسا ساختارگرا به اند که عوامل اجتماعی و انسانی در شکلهای معناییمتعدد، ابهامات پنهان و لایه

قانون مدنی نیز    1085از این منظر، ماده    (225:  1396  )جعفری تبار، کندرسد اعتماد نمیاولین معنایی که از متن به ذهن می

پیش از آنکه نصی مقطوع و دارای یک معنای یگانه باشد، متنی چندمعنا و قابل تفسیر است و دادرس موظف است با  

 .ترین وجه آن پرهیز کندهای زندگی امروز، از تقلیل حقوق به سادهتوجه به واقعیت

همچنین یکی از ادله دادگاه تجدیدنظر در نقض دادنامه بدوی چنین بوده که تا زمانی که نص قانونی وجود دارد نوبت به 

حتی فتوای آنها را تنها مستند دادنامه  ز هیچکدام از فقها استفتاء نکرده،  رسد. در حالی که دادگاه بدوی ااستفتاء از فقها نمی

های خود که  بدوی برای تقویت استدلال دادگاه  بلکه با استناد به مواد قانونی رأی صادر نموده است.    ، قرار نداده است

به فتاوی فقها نیز اشاره نموده است و وجه د  ن دانهایی را حال نمیچنین مهریه و قرائن موجود  اوضاع احوال  مستند به  

مشترک آنها این است که در چنین مواردی که مهریه تا این حد سنگین و گزاف باشد موجل بودن و سقوط حق حبس 

 . باشد. در این زمینه فتاوی برخی از فقها نیز مود این برداشت میزوجه قابل استنباط است

های گزاف و غیرمتناسب با توان مالی زوج، در عمل قابل پرداخت  در جامعه کنونی، دادرسان به خوبی آگاهند که مهریه

انجامد.  فوری نیست و اجرای حق حبس در چنین شرایطی عملاً به تعطیلی زندگی مشترک و فروپاشی نهاد خانواده می

های  داند که شرط پرداخت فوری مهریهکند، میکند و مشکلات شهروندان را درک میدادرسی که در این جامعه زندگی می

  گرابر اساس مبانی حقوقی و با حفظ ظاهر استدلال حقوقیسنگین اصولًا قابل تحقق نیست. بنابراین چنین دادرسی واقع



 

این  می تا از سوءاستفاده از حق جلوگیری شود، زیرا در غیر  تلقی کند  تواند مهریه بسیار سنگین را در حکم »موجل« 

تواند بدون امکان واقعی پرداخت مهریه، تمام تکالیف زوجیت را معلق کند و می  1085صورت، زوجه با استناد به ماده  

  در تشدید وتحکیم  مبانی خانواده قانون مدنی درباره معاضدت  1104و    1103  و1102این تعلیق، با فلسفه نکاح و مواد

فهمد که قانون در خلأ نوشته نشده و معنا در متن قانون محصور نیست، بلکه در  ناسازگار است. دادرس رئالیست می

به سمت منع    1085شود که تفسیر ماده  گیرد. همین امر سبب میهای جامعه شکل میحاشیه متن و در ارتباط با واقعیت

 .سوءاستفاده از حق و جلوگیری از تعطیلی روابط خانوادگی سوق یابد

دهد که اساس حق حبس در نکاح، اجماع است  شده توسط مرحوم روحانی نیز نشان میاز سوی دیگر، تحلیل فقهی ارائه

و در اجماع باید به قدر متیقن بسنده کرد. قدر متیقن از حق حبس، زمانی است که مرد قادر به پرداخت مهر باشد. اگر زن  

هنگام عقد عالم به اعسار زوج باشد، اقدام او به عقد، کاشف از سقوط حق حبس است. همچنین در صورتی که نزدیکی  

اه یا بدون رضایت زن انجام شده باشد نیز حق حبس ساقط است، چرا که قدر متیقن از اجماع، تنها وضعیت زوجه با اکر

دارای اطلاق مطلق و غیرقابل   1085دهد که ماده غیرمدخوله و غیرقادر به نزدیکی است. بنابراین، نگاه فقهی نیز نشان می

 (. 189: 1404)عرب، استثنا نیست

هرچند هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود اعلام کرده است که تقسیط مهریه، وصف حال بودن  

کند و حق مکتسب زوجه نسبت به اعمال حق حبس به قوت خود باقی است، اما این رأی  مهر را به موجل تبدیل نمی

های نامتعارف و غیرقابل پرداخت در لحظه نکاح. ناظر به تقسیط قضایی پس از مطالبه مهریه است و نه وضعیت مهریه

 .در بستر واقعیات اقتصادی امروز نیست 1085رأی وحدت رویه، مانع تفسیر منطقی ماده  

قانونی توجه می به »تفسیر منطقی« مواد  باید  با یکدیگر، نظم  دادگاه تجدیدنظر  ارتباط مواد  بر اساس  کرد؛ تفسیری که 

حقوقی مجموعه، هدف قانونگذار و جایگاه ماده در نظام حقوقی است. اعمال حق حبس نباید موجب تعطیلی زندگی  

تر از همه آنکه گاه نخواسته اصل زندگی مشترک فدای نص ظاهری یک حکم شود. مهمگذار هیچمشترک شود؛ زیرا قانون

شوند. اگر در مراسم ازدواج صریحاً به  در فرهنگ ازدواج در ایران، زوجین در زمان عقد از حق حبس و آثار آن آگاه نمی 

از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند، بدون  ،هر میزان که باشد،تواند تا پرداخت کامل مهریهشد که زوجه میزوج اعلام می

های گزاف از ابتدا مبتنی بر توافق آگاهانه نسبت به آثار ماده . بنابراین، مهریهودشهای خارج از توان تعیین نمیتردید مهریه

 .گرایانه ماده استترین قرینه بر ضرورت تفسیر منطقی و واقعنیست و این خود بزرگ قانون مدنی 1085

های دقیق و تمسک کرده و استدلال   1085با توجه به مجموع این مبانی، رأی دادگاه تجدیدنظر که صرفاً به نص ماده  

گرا، ساختارگرا و دور از واقعیات اجتماعی است و در نتیجه قابل  گرایانه دادگاه بدوی را کنار گذاشته است، رأیی نصواقع

پذیر نیست، در حکم »موجل« محسوب  ویژه هنگامی که پرداخت آنها فوراً امکانهای سنگین، بهنقد جدی است. مهریه

رو، تفسیر  شوند و اعمال حق حبس نسبت به آنها نه تنها خلاف عدالت بلکه مصداق سوءاستفاده از حق است. ازاینمی

های غیرقابل پرداخت و سنگین، به  همان است که دادگاه بدوی ارائه کرده بود: حق حبس در مهریه  1085صحیح ماده  



 

دلیل تعارض با فلسفه نکاح، روابط خانوادگی و ضرورت معاضدت زوجین، قابل اعمال نیست و باید آن را در حکم مهر 

   .موجل تلقی کرد

 های دادنامه بدوی  تحلیل استدلال -2

 دهیم. هایی نموده که مورد واکاوی دقیق قرار میدادگاه بدوی در تحلیل پرونده استدلال 

 قانون مدنی ۱۰۸۵معیاری برای تفسیر موسع ماده   ،قواعد فقهی استناد به-۱-2

، تلاش کرده میان حق زوجه به مهر و حق زوج  1085گرایانه و تفسیر موسع از ماده  با نگاهی واقع  ، قاضیدادنامه بدویدر  

های سنگین غالباً با قصد پرداخت فوری  برای آغاز زندگی مشترک تعادل برقرار کند. دادگاه بر این باور است که مهریه

رو، استفاده زوجه از حق حبس  شوند و بنای طرفین در زمان عقد، بر تأخیر و استطاعت در پرداخت است؛ ازاینتعیین نمی

ی قضایی  ی عطفی در رویهتواند نقطهتردید، چنین رأیی میبی  .سوءاستفاده از حق تلقی گرددتواند  در چنین مواردی می

و حتی اصلاح قانون مدنی را فراهم کند. چرا که تفسیر    تفسیر مقدمه اعمال حق حبسی بازنگری در  باشد و زمینه  ایران 

کند و از سوی دیگر، به حفظ قوام خانواده و آغاز زندگی  جدید از این ماده، از یک سو از ضرر و حرج زوج جلوگیری می

رأی مذکور بر سه مبنای مهم فقهی و حقوقی استوار است که هرکدام نقش کلیدی در    .نمایدمشترک واقعی کمک می

 :تعدیل حق حبس دارند

 قاعده لاضرراستناد به  -2-۱-۱

که به    (31ق:  1432کاشف الغطا،  ؛  292:  1363کلینی،  )  ی »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« از قواعد مسلم فقهی استقاعده

در این پرونده    .ای اجرا شود که موجب ضرر و زیان غیرمتعارف به دیگری گرددموجب آن، هیچ حکمی نباید به گونه

ی لاضرر، نتیجه گرفته که اجرای حق حبس در چنین شرایطی باید محدود به مواردی  با تمسک به قاعدهبدوی  دادگاه  

آن  به صورت نقد یا حداقل در موعد بسیار  زوج بر پرداخت استطاعت مالی   توان و  و شود که مهریه قابل پرداخت باشد

 ، محرز باشد. کوتاه

دادگاه در رأی خود از قاعده لاضرر برای محدود کردن حق حبس زوجه استفاده کرده است. از دیدگاه فقهی، این تفسیر  

؛ کاشف الغطا،  292:  1363)کلینی،    زمانی موجه است که ضرر ناشی از اجرای حق، غیرمتعارف و خلاف هدف شارع باشد

ابطال مطلق حقوق افراد تبدیل شود، بلکه باید میان حق مشروع و    ضرر نباید به ابزاری برای. در واقع، لا (31ق:  1432

در این پرونده، با توجه به سنگینی مهریه و عدم قصد واقعی طرفین برای پرداخت نقدی    .ضرر نامشروع تمایز گذاشت 

شود؛ بنابراین، استناد دادگاه به  ی زناشویی میآن، اعمال حق حبس زوجه منجر به ضرر فاحش زوج و توقف کامل رابطه

 .قاعده لاضرر از حیث مبنا، قابل دفاع است 



 

های  در عقد نکاح که مهریه   .که عرف ضرر یا ظلم را تشخیص دهدصدق اضرار یا ظلم مربوط به جایی است    از طرف دیگر

، اضرار و ظلم است یا   ذمه شوهر باشد تا بتواند به تدریج بپردازد  که این مهریه بر  گوید شود، آیا عرف میگزاف تعیین می

نفقه همسرت را هم بدهی ، ولی حق استمتاع    وباید سالهای طولانی مهریه را به اقساط بپردازی    این که به شوهر بگوییم

توان  پس نمی شود؛  ت جاری می، به شرط فعلیضرر  ها قاعده نفیعلاوه بر این  ؟ظلم است  و  مصداق اضرار   ،از او را نداری

:  1398زن نتواند مهریه خود را وصول کند، از قبل، برای او حق حبس قائل شویم )حبیبی تبار،    یندهبه احتمال اینکه در آ

 رسد. . بنابراین استناد به قاعده لاضرر درست به نظر می(490

ی اضرار به  تواند اعمال حق خویش را وسیلهکس نمیهیچ"   :داردقانون اساسی مقرر می  40از دیدگاه حقوقی نیز، اصل  

 . "دهدغیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار 

که  در رأی مورد نقد، با تکیه بر این اصل، اعلام کرده که اگر زوجه از حق حبس خود استفاده کند در حالیبدوی  دادگاه  

بنابراین استفاده از این حق با آگاهی    .بداند زوج توان پرداخت مهر را ندارد، این رفتار مصداق سوءاستفاده از حق است

بایست از  و میتوانست چنین تعهد سنگینی را نپذیرد  هرچند زوج میشود.  از عجز زوج، سبب اختلال درنظام حقوقی می

در این پژوهش در مورد این است  از زاویه دیگر  اما بحث تحلیلی  پذیرفتن چنین تعهد سنگین و گزافی خودداری نماید؛  

که حداقل در چنین فرضی که زوج به عدم توانایی پرداخت آنی خود آگاه بوده و زوجه نیز از اوضاع احوال و ظاهر زوج 

به عنوان قاعده  گردد که زوج اراده پرداخت آنی مهریه را نداشته است. همچنین  به این موضوع مشرف بوده است احراز می

کند که باید حکم مذکور برداشته شود)محقق  کلی هرموقع انجام کاری منجر به اختلال در نظام حقوقی شود عقل حکم می

در تحقق  اینکه به مانعی  زن وضع شده، نه حق  برای حمایت از  هم باید گفت    حق حبس درخصوص    (.360:  1398 داماد،

قانون   1107تا    1082گذار نیز در تنظیم مواد  قانون  عقدنکاح و جلوگیری از تشکیل زندگی مشترک تبدیل شود.هدف  

که عقد نکاح به طور صحت  همین":داردقانون مدنی که مقرر می  1102ویژه ماده به .مدنی، همین دیدگاه را پذیرفته است 

این ماده نشان  .  "شودواقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار می

دهد که اثر عقد نکاح فوری و مستقل از تسلیم مهر است؛ یعنی ایجاد زوجیت و تعهدات متقابل، منوط به پرداخت مهر  می

توان با  مجوز دادن  ، نمیتوان مهر را جزء مقتضای ذات نکاح دانستنمیشود ضمن اینکه  استنباط می  نیست. بنابراین،

فراهم نمود که نتیجه دیگر آن تزلزل  را های سنگین، زمینه ضرر به دیگری اعمال حق حبس زوجه در فرض وجود مهریه

آن توسط زوج می نهاد خانواده است پرداخت  ناتوانی  به  با علم  اعمال حق حبس  تواند خلاف حسن معاشرت  . حتی 

برای    آمدمنبع درتنها یک  که زندگی مشترک مختل شده و در مواردی    گامی است در مسیری زیرا    زوجین نیز تلقی شود

 . زوجه خواهد بود

 عسر و حرج نفی قاعده استناد به -2-۱-2

در راستای تحقق عدالت اجرای برخی قوانین با انصاف سازگار نیست. در همین راستا ضروری است در مواردی خاص  

  داماد،محقق  )  عسر و حرج که محل جریان آن عموم موارد فقهی است نفی حکم قانونی تعدیل گردد. در این زمینه قاعده  



 

در حقوق خانواده، این قاعده معمولًا برای  . مورد استناد قرار گیرد  نیزهای سنگینی در چنین مهریه دتوان، می :(357:  1398

. که مبنای آن همین قاعده استعلت عسر و حرج  قانون مدنی در طلاق به  1130رود مانند ماده  کار میحمایت از زوجه به

البته به نفع زوجین در راستای ثبات خانواده    و  عسر و حرج را به نفع زوجنفی  ، قاعده  اما رأی حاضر، با رویکردی نوآورانه

نظام خانواده اصلی  اهداف  دانسته است   و  که  .جاری  معنا  اجرای حق حبس موجب میبدین  که  زمانی  در ،  مرد  شود 

 .تواند مانع از استمرار آن گرددعسر و حرج مینفی  ی وضعیت غیرقابل تحمل اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد، قاعده

خوانی  ی قلمرو قاعده، اگرچه کمتر سابقه دارد، اما با اصول عدالت و توازن حقوقی میان زوجین هماز نظر فقهی، این توسعه

  بنابراین حکم مذکور و استناد به این قاعده در راستای تقویت  .ترج را از هر دو طرف نفی کرده اس دارد. شارع مقدس ح

 . باشدنظام خانواده می

ن یکی از ادله عام برای اثبات  در مقابل باید توجه کرد که برخی فقیها  ،ته شدگف  در باب لاضرر و عسر و حرج  ر آنچهبناب 

بر این باورند که منع زوجه از این حق به ضرر اوست چون مهریه   و دانستهزوجه را نفی ضرر و حرج از وی حق حبس 

زوج   ،قاعده لاضرر به نفع زوجه باید جریان یابداگر پس   .( 180:  1404 ،)عرببه عنوان عوض بضع قرار داده شده است  

   .شود که در توان او نیست؛ این امر مصداق بارز ضرر غیرقابل تحمل است ای سنگین میناگزیر از پرداخت فوری مهریه

دهد پس  او را در  حرج  قرار می  وشود  اجرای حق حبس، باعث تحمل ضرر بر زوجه میز طرف دیگر منع زوجه از  ا

چگونه و  آید  این است که تعارض میان ضرر دو نفر یعنی زوج و زوجه را چگونه  باید حل کرد؟  اشکالی که  پیش  می

دیگری ترجیح  داد و مراجعه به عرف و سیره    ضرر از یکی را بر  قاعدتا باید رفع  ؟توان تقابل این دو ضرر را  رفع  کردمی

زیرا تنها  ،  زوج از اعمال حق حبس از ناحیه زوجه، بیشتر از ضرر زوجه از عدم اعمال آن است  کند که ضررعقلا حکم می

رسد. اما  ضرر قابل تصور برای زوجه این است که با تأخیر مطابق توان زوج در کنار زندگی مشترک به مهریه خود می

شود که زوج با کار مستمر تنها پس از گذشت  چنین حق حبسی با وضع مالی متعارف زوج سازگار نبوده و باعث می

سالیان سال بلکه شاید تا پایان عمر در نهایت بتواند مهریه زوجه را بپردازد و هیچگونه دستاورد مادی و معنوی برای وی  

به عنوان اصل اگر حق حبس را تا    چراکهندارد.  نداشته باشد و تنها دینی را پرداخت کند که هیچ فایده عقلایی برای وی  

کند و یا اینکه کار کند تا تمام مهریه را  میپرداخت  را مهریه  زمان وصول تمام مهریه جاری بدانیم زوج به صورت مستمر 

آخر عمر باید بدون همسر و بدون تحقق زندگی مشترک همانند یک مفلس یا  طولاتی یا    مدتتا    در هر حال   تهیه کند 

در واقع آنچه  شود.  ورشکسته به زندگی مجردی ادامه دهد. ضمن اینکه به نهاد خانواده نیز ضرر بسیار سنگینی وارد می

و اعمال این  مرجح  در   است  ضررش کمتر است، عدم اعمال حق حبس است و اعمال راه حل مرجح طبیعی نیز  همین

است در این صورت حاکم شرع  نقص کمتر از دیگری  جایی است که ضرر یکی از آن اموال از نظر مالیت یا پیدا کردن  

در اینجا    (. بنابراین هرچند293:  1388آنچه را ضررش کمتر است انتخاب کند)حسینی سیستانی ،باید  برای تقلیل خسارت  

باشد اما   قاعدتا عدم اعمال حق حبس از  صحبت از حق حبس می  و  کند ر به اموال به معنای اخص آن صدق نمیضر

. همانگونه که در دادنامه بدوی نیز به این موضوع  باشدوی نمیو مهریه    منتفی شدن طلب  و  ناحیه زوجه، به معنای سقوط

به انجام وظایف زناشویی  قانون مدنی    1086ماده   تصریح شده است. طبق   در صورتی که زوجه قبل از مطالبه مهریه 



 

زوج در عسر و حرج قرار گیرد   نماید و. در حالیکه  اگر حق حبس را اعمال بپردازد حق مطالبه مهریه وی محفوظ است

گیرد. بنابراین در صورت  و زندگی مشترک شکل  نمی  خانواده می انجامدو به زوج ضرر و زیان برسد به تعطیلی نهاد  

ویژه اینکه ممکن است شوهر تا زمان بسیار  استفاده از حق حبس شخص زوجه نیز به زندگی مشترک نخواهد رسید، به

 طولانی و یا پایان عمرش نتواند مهریه را بپردازد. 

 ماهیت نکاح   زوجه و حق حبستحلیل -2-2

استدلال است  همین    با  ؛شودمحسوب نمی عوض در معاملات  همانند    یهمهردر مورد ماهیت نکاح باید توجه داشت که  

زوجه    ،یا پس از نزدیکی  مهریه تراضی نمایندبر  زوجین    ،آنپس از     و  منعقد شود مهر   بدون تعیینند  توانکاح دائم می   که

ز دیرباز در مورد آن در فقه امامیه، عقد نکاح ماهیتی ویژه دارد و فقها ا.  (199:  1400  ،)محقق دادمادشودالمثل  مهر مستحق  

زیرا حق    ؛هم  حق حبس جاری نیست  باز  ،معاوضه هم باشدحکم    درکه نکاح  حتی اگر  معتقدند    برخی د.انبحث کرده

  اند هم آوردهبرخی     .(489:  1398  ؛ حبیبی تبار، 414  :ق1413  ، شود)موسوی عاملیحبس در خود معاوضات هم جاری نمی

و این جنبه    که مهریه در نکاح داردجنبه خصوصی  دیگری    زوجیت و  رابطهجنبه عمومی    دارد، یکی  دو جنبه  که نکاح

نکاح معاوضه محض    ای معتقدند  در مقابل نیز عده  و  (394:   1375امی،)امخصوصی با قواعد معاوضه تنظیم یکسان است  

گیرد، بلکه مهر اثری تبعی است که به حکم شارع برای رعایت مصالح  زیرا در آن، بضع زن در برابر مهر قرار نمی  نیست

به حکم  ،  به موجب نصوص  ،ولی در برخی موارد  ؛معاوضه محض نیستبنابراین  عقد نکاح    .خانوادگی مقرر شده است

 . (491؛  1398 ،حبیبی تبار)شودی بودن در عقد نکاح جاری می، اصل غیر معاوضاز این رو در موارد شک ؛معاوضه  است

کند که نسبت به تفسیر صحیح از حق حبس مهریه و حدود آن با درک و  ضرورت استنباط درست از این حق، اقتضا می 

فهمی دقیق از ماهیت عقد اصلی که همان عقد مکاح است، داشته باشیم. در صورتی که نکاح را همانند سایر عقود معاوضی 

تواند  رداشت زوجه میبدانیم به عنوان قاعده رابطه بین زوجین و مهر و تمکین همان رابطه مبیع و ثمن است و با این ب

دقیقاً مطابق عقد بیع از حق حبس استفاده نماید. اما بر این هستیم که ارزش زن و انسان و ماهیت نکاح چنین اقتصایی را  

ندارد. پس در مقابل اگر نکاح را عقدی منصرف از بیع بدانیم که چنین است باید قائل بر این باشیم که مصلحت خانواده  

 شود.ر آن محسوب میو اجتماع اصل است و حق حبس فرع ب

حبس در معاملات    از جمله اینکه وجود حق    با معاملات متفاوت است  از نظر فقهی، عقد نکاح  رسد  به هر حال به نظر می 

ی حقوقی،  ؛ یعنی علاوه بر جنبهعقدی است عبادی، اجتماعی و حقوقیاما نکاح    .از نظر عرف امری مسلم و قطعی است

شود که احکام آن را نتوان با معیارهای صرفاً اقتصادی یا  همین ویژگی باعث می  .دارای آثار معنوی و اخلاقی نیز هست

حق حبس در نکاح جایگاهی ندارد و ماهیت عقد نکاح همان ایجاد علقه    از  نظر عرف همبنابراین    معاوضی تحلیل کرد

 .  باشدزوجیت بین طرفین عقد می



 

به دلیل تغییرات نامناسب در   بلکه ،نه به دلیل ارتباط با ماهیت نکاح مشکلات ناشی از اعمال حق حبس در مهریه سنگین

گرایی به خانواده است. بر این مبنا قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه نیز در راستای تحقق  سبک زندگی و نگاه مادی

های سنگین به  تعیین مهریه، ب(.  1404سبک زندگی اسلامی تکالیفی دارند که در این زمینه مصداق دارد)بیکی شورکی،  

ها  وضعیت نیز باعث فروپاشی خانواده  نوعی ازدواج آسان را با مانع بزرگی مواجه کرده و گاه با اعمال حق حبس به این

که خود مانعی دیگر در تحقق سبک زندگی اسلامی است. منشاء حق حبس    ،و درس عبرت شدن برای دیگران خواهد شد

 های سنگین و حق حبس مطلق مانعی در شروع زندگی مشترک خواهد بود. ندگی خانواده است حال آنکه مهریهتدوام ز

 شود در دادنامه بدوی نیز تصریح شده است. هایی سد راه نکاح میاین موضوع که حق حبس در چنین مهریه

 های سنگین بنای طرفین در زمان تعیین مهریهاستدلال مبنی بر -2-3

های  امروزه تعیین مهریه  .، توجه به بنای طرفین در زمان تراضی بر مهریه استواکاویترین مبانی رأی مورد  یکی از مهم

بلکه برای جنبه با قصد واقعی پرداخت در زمان عقد،  یا  سنگین)صدها یا هزاران سکه( معمولًا نه  ی حیثیتی، فرهنگی 

بطوری که گروهی از فقها  با استناد به بعضی از روایات و قواعد اسلامی با توجه به مقتضیات     .گیردضمانتی صورت می

در پرداخت، قائل به باطل بودن مهریه نامتعارف شدند و با توجه به عدم قصد در پرداخت  مان در صورت عدم قدرت  ز

هایی را باطل دانسته و تنها زوجه را مستحق مهرالمثل  چنین مهریه  چنین دین غیر عقلایی و همچنین  عدم قدرت تسلیم

توان قائل به بطلان چنین  امروزه میبرخی از پژوهشگران نیز قائل بر این نظر هستند که  ،  (تارنمای مکارم شیرازیدانند )می

(. لیکن بررسی بطلان مهریه نامتعارف از عنوان این پژوهش خروج موضوعی  152:  1404ای شد )واحدجویباری،  مهریه

. بدیهی است در فرضی که واقعاً قصدی بر پرداخت  باشداما نشان از اهمیت این موضوع و فرض بی اعتباری آن می،  دارد

ای به دلیل عدم و جود شرایط صحت عقد که یکی از مهمترین آن شرایط قصد بوده و فقدان  آن نباشد بطلان چنین مهریه

ای را باطل دانست البته در این زمینه اصل صحت جاری است و بطلان باید اثبات  آن موجب بطلان است باید چنین مهریه

یعنی حال یا موجل  در موضوع این پژوهش  که تصریح به حال بودن مهریه گزاف نشده و    صورتی در  به هر حال  .  شود

نظر  . بنابراین  توان مهریه نامتعارف را حال دانست  حداقل نمی  ،باشدهای گزاف که مقدمه اعمال حق حبس میبودن مهریه

 .شودنسبت به حال بودن آن تقویت می موجل بودن و عدم وجود حق حبس 

فقهای معاصر معتقدند که اگر مهریه حال باشد، ولی به قدری باشد که زوجه علم و یقین دارد که از  برخی  در این زمینه  

شوهرش قادر به پرداخت آن در حال حاضر نیست، این مهریه در حکم موجل است و از این حیث حق حبس برای زوجه 

دانیم که شوهر یک جوان کارگر یا دانشجوست و توان  اند که اگر مهریه سنگین باشد و می. برای نمونه آوردهوجود ندارد

. یا با عبارتی دیگر هرگاه  (245ق:    1427را ندارد در این موارد مهریه حال نیست )مکارم شیرازی،  پرداخت فوری مهریه  

جای مهریه را ندارد و تن به ازدواج داده و دانسته که زوج توان پرداخت یکزوجه از وضع مالی زوج آگاه بوده و می

 .  (325: 1389اکنون مهریه تقسیط شده حق امتناع از تمکین ندارد)سبحانی تبریزی،  



 

شود و در مواردی که مهریه اندک است، نوعا   در حکم موجل هستند، اصلا حق حبس جاری نمیکه  های سنگین  در مهریه 

سکه بهار آزادی را تقسیط کند، در مدت کمی قابل    5زوج قادر به پرداخت آن است و اگر دادگاه این مقدار اندک مثلا  

شود. بنابراین، به اقتضای شبه معاوضی بودن  نکاح  پرداخت خواهد بود و این مقدار، موجب حرج یا ضرر برای شوهر نمی

 (.504:  1398های معقول قابل تادیه، باقی خواهد بود)حبیبی تبار،در این باره، حق حبس تا تادیه آخرین قسط در مهریه

های غیرعقلایی، اصل بر موجل  در مهریه":و اعلام کرده که  استفادهدر رأی مورد بحث، دقیقاً از همین مبنا  بدوی    دادگاه  

تفاوت دارد، اما از حیث    1085رأی مورد بحث هرچند در ظاهر با اطلاق ماده  .  "بودن است مگر خلاف آن اثبات شود

با درک   دادگاه بدوی    قاضی  .گذاری، با روح قانون مدنی و اصول فقهی کاملاً هماهنگ استی قانونمقاصد و فلسفه

با این    .صحیح از شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز، توانسته میان عدالت فردی و عدالت خانوادگی تعادل برقرار کند 

حال، اشکال اصلی، نبود مبنای صریح قانونی برای محدود کردن حق حبس است؛ لذا برای تثبیت چنین تفسیری، باید  

 . که این نگرش را رسمیت بخشد در دستور کار قرار گیردای اصلاح قانون یا صدور آرای وحدت رویه

 با تفسیر مواد قانونی و تحلیل پرونده   عندالاستطاعه بودن مهر -2-4

گردد. در چنین حالتی، زن تنها زمانی حق  مهر عندالاستطاعه، مهری است که پرداخت آن منوط به استطاعت مالی زوج می

گیرد مطالبه قرار  توانایی  وضعیت  در  مالی  نظر  از  زوج  که  دارد  را  مهر  یا    .ی  عندالمطالبه  بر  طرفین  اراده  احراز  برای 

عندالاستطاعه بودن مهر نباید راه افراط و تفریط را برگزید بلکه باید راه میانه را با رعایت حقوق طرفین و بررسی دقیق  

وان  اوضاع و احوال و اراده ها تعیین نمود. تفسیر مهریه های سنگینی که دقیقاً مشخص است که پرداخت یکجای آن از ت 

زوجه خارج است اشکالی شرعی نداشته و اتفاقاً موافقت بیشتری با اراده زوج که این تعهد را برعهده گرفته دارد. از طرف  

 دیگری از فروپاشی نهاد خانواده نیز جلوگیری می کند.

همچنین  همواره  قاضی باید در  تحلیل پرونده های خانواده  به نظام خانواده  بیشتر توجه داشته باشد  واین مهم مد نظر  

 (. 53: 1404قرار گیرد که  نظام خانواده اهمیت بیشتری دارد)بیکی شورکی، 

تا زمان   وقتی زن یقین دارد مردش قادر به پرداخت مهریه نیست، در واقع به طور مبنی علیه شرط تاجیل در نکاح را 

های امروزی   رسد با توجه به مهریهتوانمندی شوهر بر پرداخت آن پذیرفته است. در نتیجه حق حبس ندارد. به نظر می

جای آن نیست و معنا  که شوهر قادر به پرداخت یککه حتی گاه بر اساس سال تولد عروس  تعیین می شود؛ در حالی

ها   ندارد که وصول مهریه را با  پذیرش چنین نکاحی تاجیل نکرده باشد و بعید نیست که تاجیل در تادیه  اینگونه مهریه

را بتوان  از باب شرط ارتکازی، موجل دانست. به هرحال  قول مشهور که  حق  حبس برای زوجه را در فرض اعسار  

نیز پذیرفته  به قدری نباشد که زوجه، حینشوهر  قید که به شرطی که مهریه  این   با  بر  اند،  بداند که شوهر قادر  العقد 

پرداخت آن نیست، قابل دفاع باشد؛ چون اثر وضعی حق حبس، مستقل از اثر تکلیفی جواز یا عدم جواز مطالبه مهریه، در 

 (.503: 1398فرض اعسار زوج است)حبیبی تبار، 



 

 مستندات فقهی و عرفی تراضی ضمنی -2-۵

در    .اندترین مبانی فقهی در این زمینهی »العقود تابعه للقصود« و اصل »تبعیت عقد از عرف زمان و مکان« از مهمقاعده

دادنامه بدوی قاضی به درستی به مصادیق مرتبط با قصد و اراده زوجین اشاره نموده است. برای نمونه آگاهی زوجه از  

شغل زوج و ناتوانایی زوج با این شغل برای پرداخت مهریه گزاف را از نظر زوجه محرز دانسته است. همچنین با استناد 

رد توضیح داده شده که اوضاع و احوال نیز این میزان طلا را مهریه حال  به عرف که به دایره تراضی زوجین اشاره دا

ی ایران، کمتر مردی در زمان عقد توان پرداخت کامل  در عرف امروز جامعهداند و این موضوع به قصد مرتبط است. نمی

وقتی در چنین فضایی عقد منعقد    .های سنگین را دارد. پس بنای عرفی و عقلایی بر عدم قصد پرداخت نقدی استمهریه

شود  شود، حتی اگر صراحتی در عقد به عندالاستطاعه بودن نباشد، از اوضاع و احوال و قصد متعاملین چنین نتیجه میمی

فقهای معاصر نیز در مباحث جدید فقه المعاملات، اصل را بر اعتبار تراضی   .که پرداخت مهر، مشروط به استطاعت است

اند؛ یعنی اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی نشان دهد که قصد واقعی طرفین بر تأخیر پرداخت است، باید  عرفی دانسته

بر همین اساس، رأی مورد بحث با تکیه بر عرف و اصول فقهی، نتیجه گرفته است   .همان را معیار قرار داد، نه ظاهر لفظ

مهریه بهکه  مگر  طور ضمنی عندالاستطاعه محسوب میهای سنگین،  گردداینکه  شوند،  تصریح  آن  در  خلاف  ، هرچند 

بهتر بود دادگاه برای استحکام رأی خود، علاوه بر لاضرر، به مفهوم تراضی ضمنی و عرفی نیز استناد  دادنامه مورد بحث  

 .تری در فقه معاملات داردی قویکرد که پشتوانهمی

 های مرتبط با پروندهتحلیل سایر استدلال -3

های گزافی که به  در این مورد در رد استدلال دادنامه تجدیددنظر و تأیید دادنامه بدوی مبنی بر موجل دانستن چنین مهریه

 پردازیم.توان دلایل دیگری را نیز افزود که به بررسی آن میزند میاساس زندگی خانوادگی نیز لطمه می

 فقهی حق حبس در نکاح منشا -۱-3

ویژه در عقود معاوضی مانند بیع،  حق حبس از جمله نهادهایی است که ریشه در فقه امامیه دارد و در فقه معاملات، به

برهمین اساس  در واقع اصل حق حبس مربوط به عقود معاوضی است.  اجاره و صلح، به رسمیت شناخته شده است.  

به واسطه ماهیت    هرچند چنین استدلالیاند اگر عقد نکاح را معاوضی بدانیم شوهر نیز باید حق حبس داشته باشد  آورده

حبس  حق    ن امکان اجرای آ که در    عقد نکاح از این حیثاما  (.  180:  1392امامی،  صفایی و  نکاح محل اشکال است )

تمکین نکند تا مهر    در ابتدای امر حق دارد  ، زنمشهور فقهاطبق فتوای  و  اند  معاوضی محسوب نمودهوجود دارد، شبه  

  کند،تا دریافت مهر از تمکین خودداری    تواند پیش از نزدیکیزن می  بنابراین(.  467  :1390،خمینی)کندخود را دریافت  

معاوضه صرف    چه  زیرا نکاح اگر  ؛در این حکم تفاوتی ندارد  شوهر  او حال باشد. فقیر یا غنی بودن  یهبشرط آنکه مهر

ولی   را  نیست  معاوآن  حکم  تا:  البته    .(474:  1375شهیدثانی،  )  انددانستهضه  در  بی  )مامقانی،  فقها  از  و 272برخی   )

اند و براین باورند که اساساً در عقد نکاح به دلیل دانان به معاوضی و حتی شبه معاوضی بودن نکاح ایراد گرفتهحقوق



 

عاوضی مالی ندارد  زندگی مشترک است و شباهتی به عقود مکه  ماهیت آن که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن  

اینگونه نیز استدلال شده که معاوضی نبودن نکاح بدیهی  .  (180:  1392راه نخواهد داشت )صفایی و امامی،  حق حبسی نیز  

گیرد و این موضوع با مقایسه ازدواج  های سنگین در مقابل یک بار مباشرت قرار نمیویژه در نکاح دائم که مهریهاست به

و ارتباط دادن مهریه به    گیردمیآسان نظیر ازدواج یک پیرمرد و پیرزن قابل درک است. بلکه نفقه در مقابل تمکین قرار  

یز با نقد ادله قائلین به حق  همچنین برخی از پژوهشگران ن .  (7034تا:  )شبیری زنجانی، بی اند ط بحث شمردهلتمکین را خ

:  1399پور و همکاران،  اند و برای زوجه در عقد نکاح چنین حقی قائل نیستند)عبداله را نفی نموده  ، وجود این حقحبس

غیرمعاوضی یا  با وجود اختلاف نظرها در مورد ماهیت معاوضی یا شبه معاوضی نکاح و  رسد  به نظر میبنابراین  .  (45

با درنظر گرفتن ماهیت بین فقها و حقوقبا  عقد نکاح و اساساً    بودن  دانان در وجود یا عدم وجود چنین حقی،  تردید 

پیش از دریافت  شده  به او اجازه داده    بوده و در این راستا  مالی زن   حقبرای حفظ  حق حبس زوجه بیشتر  توان گفت  می

. استناد به این حق با وجود اختلاف نظرهای موجود، نباید منجر به اخلال  دایفای وظایف زناشویی خودداری کن  مهر از

 . رسددر نظام خانواده شود، حال آنکه با عنایت به ماهیت نکاح، عدم وجود چنین حقی نیز موجه به نظر می

 در نظام حقوقی ایران  ۱۰۸۵ماده  مبنای متعارف وضع -2-3

بایست بالاتر از سایر نهادها باشد. در تدوین قوانین نیز گاه این رویکرد دیده  به طور کلی نگاه قانونگذار به خانواده می

شود برای نمونه در دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی به دلیل اهمیت ثبات خانواده دامنه دادرسی فوری گسترده شده  می

گذار  قانوندر مورد موضوع این پژوهش نیز  (.  81:  1402و شرایط آن با سایر موضوعات متفاوت دیده شده است )کاظمی،  

های  ناظر بر مهریهت. با این حال، این ماده  اسآورده  قانون مدنی  1085در ماده  را  حق حبس  ،ایران با الهام از مبانی فقهی

یا وجود زمینه درآمدی در میزان مهریه  بر اساس  میزان دارائی واقعی مرد    و  استهای نقدی ساده  متعارف و پرداخت

. از طرف دیگر  ندارد    زوج توان پرداخت آن راکه عموماً  واقعی امروزی  های نجومی و غیر، نه مهریهباشدشرط شده می

گذار   هم در پرداخت و  مطالبه آن تاثیر  و  در میزان مهریه   ،مان عقد بودهز  پرداخت آن درفلسفه مهریه که در قدیم رسم بر  

هم اثر تورم،    وها کمتر بود  مطمئنا میزان مهریه   ،کرد. بدین نحو که  اگر زوج در موقع عقد باید مهریه را پرداخت میاست

در روز عقد تعدادی سکه    وه سال قبل  توانست دبرای مثال زوج کارمند که می   .شدبعدا باعث معسر شدن  زوج  نمی

در آن دوران، مهر  رسد  نظر می  به  (.159  :  1404واحد جویباری،)تواند این مبلغ را به زوجه بپردازدآیا الان می  ،بپردازد

ه  کردن پرداخت آن وجود نداشت، لذا تصور تأخیر چندساله یا اقساطیه استعموماً مالی محدود و قابل پرداخت فوری بود

 .کردبا اطلاق خود، مشکلی در عمل ایجاد نمی 1085. به همین جهت، ماده است

، اطلاق همین ماده، در  های بسیار سنگینو غلبه عرف غیرعقلایی مهریه  و با وضعیت اقتصادی فعلی   کنونی  جامعهاما در  

. اگر زوجه به منجر شودتواند به تعطیلی هدف نکاح  شود، میصورت صدها یا هزاران سکه تعیین میمواردی که مهر به

استناد حق حبس از تمکین امتناع کند و زوج نیز توان پرداخت نقدی مهر را نداشته باشد، نتیجه چیزی جز زندگی جدا از  



 

  ، های سنگینیبر این اساس معتقدیم در چنین مهریه  .به دنبال نخواهد داشتهم، عدم تمکین و فرسایش روابط خانوادگی  

 .کامل مهر وجود نداردپرداخت نسبت به حق حبس برای زن 

 نه اخلال در نظام خانواده   تضمین حق مالی زوجه  ، ی حق حبس در نکاحفلسفه -3-3

به عنوان یک قاعده استثنائی برای حمایت از حقوق  ،  حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیهی وضع حق حبس در  فلسفه

. این حق برای ایجاد توازن  باشد نمیزوجه از زوج    گیریابزار فشار و انتقام  و  (180:  1392)صفایی و امامی،  تزوجه اس

دریافت   از  پیش  زن،  تا  مقرر شده است  روابط زوجین  نشودحق خوددر  زناشویی  ایفای وظایف  به  نظر    .، مجبور  به 

ای اعمال شود که منجر به از بین رفتن هدف عقد نکاح، یعنی تشکیل زندگی مشترک  چنانچه این حق به گونه  نگارندگان  

 .ی شرعی و اخلاقی خود نخواهد بود و مودت و رحمت شود، دیگر اجرای آن منطبق با فلسفه

اند  الله مکارم شیرازی، در فتاوای خود تصریح کردهبرخی از فقها، مانند آیتگونه که در دادنامه آمده،  و همان  بر همین مبنا

که اگر مهریه سنگین باشد و عرفاً قصد پرداخت آن در زمان عقد وجود نداشته باشد، زن حق ندارد به استناد حق حبس،  

 .باشد و ثبات خانواده میزندگی مشترک را آغاز نکند؛ زیرا چنین امری موجب نقض غرض شارع در تشکیل خانواده 

 قانون مدنی  ۱۰۸۵ماده  های سنگین ازخروج موضوعی مهریه-4-3

. با این تحلیل و استدلال  عرفاً باید آن را موجل تلقی کردباشد    صورت غیرعقلایی یا بسیار سنگین تعیین شده مهر به  هرگاه

مشخص است که زوج توانایی پرداخت آن   ای که مهریه بسیار سنگین بوده و کاملاًمبنی بر موجل بودن مهریه در پرونده

ای را موجل و خارج از حکم مندرج در این ماده باید چنین مهریه است  را نداشته و اراده حال بودن مهریه وجود نداشته  

 قانونی دانست. 

گذار از اعطای حق حبس،  هدف قانون"  :در رأی خود، ضمن پذیرش اصل حق حبس، اعلام کرده است کهبدوی    دادگاه  

صورت سنگین و  حمایت از زن در برابر ظلم مالی است، نه جلوگیری از آغاز زندگی مشترک. در مواردی که مهریه به

از سوی زوجه  اعمال حق حبس  بوده است،  پرداخت  در  تأخیر  بر  و عرفاً قصد طرفین  تعیین شده،  پرداخت  غیرقابل 

ی تمایز رأی حاضر  گیری، در واقع نقطهاین جهت. "برخلاف قصد مشترک و مغایر با اصول لاضرر و عسر و حرج است 

، بدون بررسی قصد طرفین و اوضاع و احوال  1085ی مطلق بر ظاهر ماده  هاست که معمولًا با تکیهی سنتی دادگاهبا رویه

به عبارتی رأی مبنی بر موجل بودن چنین  بلکه    .شناختندزمان عقد، حق حبس زوجه را بدون قید و شرط به رسمیت می

  1085شود تا مشمول ماده  حال محسوب نمی  ایمهریه   چنینتوانست با استدلال اینکه  دادگاه میای است. همچنین  مهریه

 .نمودو حق حبس را ساقط شده محسوب میدانست میبه صراحت آن را از حکم این ماده خارج قانون مدنی شود 

 هستند و  ئلتمکین عام و تمکین خاص بین این تفاوت قا زوجه بهنیز با تقسیم وظایف برخی  ،نظر از  تحلیل فوقصرف

تواند از انجام  نمیوصول نماید و خود را  یهامتناع کند تا مهر  تمکین خاصاز  تواند میزن فقط  ،معتقدند که در فقه امامیه



 

خودداری نماید. برهمین اساس براین    اطاعت از او،  وسکونت در منزل شوهر    ،حسن معاشرت  ازجمله  ،وظایف دیگر

در مورد وظایف   مذکور تردید در وجود حق در صورت واعمال حق حبس محدود به تمکین خاص شود باید که  باورند

ملاً مخالف  های سنگین کابرخی نیز با اطلاق حق حبس برای مهریه  .(395  :1375  )امامی،استاصل عدم آن    ،دیگر زن

داده پیشنهاد  و  تمکین عام زوجه و قدرت پرداخت زوج شود در غیراینصورت  هستند  به عدم  اند که حق حبس مقید 

خودداری زوجه از انجام وظایف زناشویی غیرقانونی محسوب گردد. زیرا این راهکار نیز موافق تشکیل نظام خانواده و 

 (.  89: 1395اقدامی در تسهیل این امر خواهد بود)قربانی وهمکاران، 

   زوج و تقسیط مهریهاعسار  زوجه باحق حبس منتفی شدن -3-۵

که   سوال این است ،ولی شوهر او معسر است ؛ریه او حال است  و مواقعه نداشتهدر جایی که  زن ازدواج دائم کرده و مه

ر  که بگوییم اگر شوهر معسر باشد، حق حبس ندارد  ، نقشی در خصوص مورد دارد یا خیموسر بودن یا معسر بودن شوهر

هلت عادله  به مرد از سوی دادگاه، مسقط  ، تقسیط مهر ودادن ممطابق نظر مشهور فقها ؟واگر موسر باشد، حق حبس دارد

در صورت  سقوط حق حبس     برخی(. البته  95و94:  1395،  وهمکاران؛ قربانی  186  :1404)رک به عرب،    حق حبس نیست

  مطالبه مهریه از  ،با اعسار زوجزیرا    .انددانستهتوانایی  زوج  به    مشروطرا     حق حبس زوجهو  اند  زوج پذیرفتهرا  عسار  ا

و   بوده  قبال زوجدر  ظلم  وظایفش  تناع زوجه از تمکین و انجام  ام  و  ماندهبدون معارض باقی    ،حق زوج  و  وی ممتنع شده

 ( 186 : 1404  عرب،ر.ک )دپرداخت داشته باش  تواناییزوج  واینکه مهر موجل نباشد به شرط  البته  ،حرام است عرفاً

از بین   اعسار حق حبس زوجه   و دیوان عالی کشور تقسیط 22/5/1387مورخ  708رویه   همچنین  به موجب رای وحدت

قانون مدنی  زن می تواند تا  مهر به او تسلیم نشده  از    1085به موجب ماده  ":  متن رای  به این  شرح است  .نمی رود

مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا در صورت احراز عسرت     ،ر دارد امتناع کندایفاء وظایفی  که در مقابل شوه

مهر مورد نظر بوده    مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطابقتواند  زوج، وی می

ین گردیده، صدور حکم  تقسیط  که صرفا ناشی از عسر وحرج زوج در   تعیبا عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین    و

سازد،  جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمیپرداخت  یک

دیگری موثر نیست. ثانیا موضع    جداگانه است  که یکی در مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله 

دریافت مهر به معنای   اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر    دریافت کل مهر داشته و مهر در ماده مزبور دلالت صریح به  

نکه آیا با  ای  سه دیدگاه درخصوص  .(222:  1400  )محقق داماد،"آنچه مورد  نظر  زوجه در هنگام عقد نکاح  بوده، نیست

عدم    دیگری،  حق حبس  ساقط شدن  یکی  ؟ وجود دارد :زن همچنان حق حبس دارد یا خیر  ،وجود اعسار از حق حبس

بین  سوم  نظرو    سقوط حق حبس به اعسار    علم و جهل  تفکیک  زوج، که در صورت معسربودن زوج و اطلاع   زوجه 

به نظر می  .(175:  1404  )عرب،شوداقط میحق حبس زوجه س  ،زوجه با    حسب رسد  بنابراین   دیدگاه سوم که منطبق 

می   آگاه یی وملائت وی ازوج و توانر زمان خواستگاری از وضعیت مالی زوجه  دعدالت وانصاف هم  می باشد معمولا 

سوم  با نظر  نگارندگان    بنابراین  .یابدزوجه از وضع مالی زوج  اطلاع می  شود  با تحقیقاتی که  عموما انجام  می  شود و



 

از  شود.  که در صورت معسر بودن زوج و اطلاع  زوجه از وضعیت مالی  زوج، حق حبس زوجه ساقط می موافق هستند  

د رای  هر چنهای با مبلغ کم دانست. لذا  منصرف به مهریه  آن را  ،  ن  با تفسیر رای وحدت  رویه  فوقتوامی طرف دیگر  

رغم میزان کم آن و معقولیت عرفی آن به تناسب  وضع مالی  مهریه علی  در مواردی که  اما  ، است  رویه لازم الاتباع  حدتو

حق حبس باقی    ،ودر واقع عدم پرداخت موقتی باشد  باشد  پرداخت دفعتا واحده یا در اقساط کوتاه مدت و کم    زوج، قابل

 .تمکین نمایدشود و زوجه باید ساقط می  ،است والا  حق حبس با پرداخت یکی از اقساط

کنند  تا بدهی خود  انداختنند  برای او  قسط بندی میاو را به  زندان    زوج پولی ندارد  واگر ثابت شد که    که  فتوا نیز آمده

اط را ندهند  زن می تواند تمکین نکند. یعنی مرد  که  تا همه اقسکشد  سال طول می  50یا    40  گاها بپردازد. این  اقساط  ر

ما با    ر. به  نظ گیرداش میهر کس بشنود خنده  است کهسالگی باید صبر کند. این حکمی    80و  70سال دارد تا   30حدود   

نرسیده  های بعدی هنوز به فعلیت  قسط و تمکین کند شود در نتیجه زن بایدی امروز او  پرداخت می ، بدهاولین  پرداخت

 .(11/7/1397مورخ   ،145جلسه  ،مکارم الله آیت تارنمای) است 

ولین   پرداخت ا  با تقسیط و"  :است  آمده  اداره حقوقی دادگستری  8/1383/ 30مورخ    1955/7همچنین در نظریه  مشورتی  

با فرض تقسیط     زن باید از شوهرش تمکین نماید زیرا  و  شود، حق حبس زوجه منتفی میپرداختحتی قبل از    وقسط  

آن است که طرفین تراضیا آن را تقسیط   این تقسیط مانند  و  آن را حال محسوب کرد  توانمهر از طرف دادگاه دیگر نمی 

با این حال باید در نظر گرفت که با تراضی ضمنی اراده طرفین مبنی بر وضعیت مالی زوج و تمکن مالی    ."کرده  باشند 

های سنگینی را عندالاستطاعه دانست. زیرا در  وی، همچنین اشراف اطلاعاتی نسبی زوجه به تمکن زوج، باید چنین مهریه

 چنین فرضی عدم توانایی پرداخت آنی آن توسط زوج از نظر عرف و طرفین بدیهی است.

 بر آن   جنبه فرعی مهریه و تقدم مصالح خانوادگی-3-6

فلسفه وسیلهدر  نه  مهر  اسلامی،  نکاح  است ی  زن  به  نسبت  مرد  و صداقت  احترام  نماد  بلکه  معاوضه،  و  تجارت   .ی 

ای معکوس نسبت به هدف  کار رود، نتیجهصورت ابزاری برای جلوگیری از زندگی مشترک بهاگر این مفهوم فرعی به

مهریه اثر تبعی عقد است نه مقتضای اصلی    باید توجه داشت کهقانون مدنی    1085از این رو، در تفسیر ماده    .شارع دارد 

هرگاه اجرای این حق به تعطیل هدف عقد منجر  همچنین    حق حبس نیز در چارچوب همین اثر تبعی باید اعمال شود؛  آن؛

در تحدید حق حبس نه تنها مغایر با شرع نیست،  بدوی    بنابراین، رأی دادگاه    .شود، از اعتبار شرعی و حقوقی ساقط است

همچنین در راستای ثبات    .ی نکاح و تقدم مصلحت خانواده بر منافع شخصی صادر شده استبلکه در جهت احیای فلسفه

توان اقدامات دیگری جهت تعدیل حق حبس و محدود کردن آن با قرار اقساط توسط دادگاه صادر نمود که با  خانواده می 

پذیرفتن اعسار زوج حق حبس ساقط شده محسوب گردد. زیرا حفظ نظام خانواده مهمتر از اعمال حق حبس است. به  

 هر صورت مصالح خانواده اصل و حق حبس فرع بر خانواده است. 

 زوج سیر موسع قانونی و اراده عقلایی بودن تف-3-7



 

های سنگینی همچنان زوجه حق  دانست حتی با قبول پرداخت چنین مهریهکند که اگر میزوج ایجاب میرفتار عقلایی  

تواند تمکین نکند تا تمام مهریه را بگیرد و او باید بدون اینکه عملاً همسری داشته باشد همانند یک  حبس داشته و می 

کرد. مهریه اعم از سکه و پول بدهد، هیچگاه اقدام به ازدواج نمی  های سال بدهکاری که هیچ عوضی دریافت نکرده سال 

به حدی این موضوع آشکار است که اگر کسی با علم به آن و عدم احتمال استفاده زوجه از این حق دست به ازدواج بزند  

زوج باید پذیرفت که    ای بدهیم. بنابراین بر مبنای رفتار عقلاییِاو را مجنون بدانیم و حداقل حکم به بطلان چنین مهریه

 کرده که زوجه به استناد این حق از تمکین امتناع نماید. زوج تصور نمی

  

 گیری  نتیجه

قانون مدنی در پرتو اصول فقهی و مقاصد شریعت، نه تنها با موازین شرعی مغایرت ندارد،   1085تفسیر موسع از ماده  

تواند مبنایی برای تحول در نظام حقوق  از حیث حقوقی و اجتماعی، می  و  فقه امامیه استموازین  بلکه مطابق با روح  

  . باشد  لت خانوادگی و تحکیم نهاد ازدواجتحقق عدا  و  خانواده و کاهش تعارض میان عدالت فردی و مصلحت جمعی

قانون مدنی، کوشیده است تا    1085با تفسیر موسع و اجتماعی از ماده    دادگاه بدویتحلیل رأی مورد بحث نشان داد که  

 .تعادل برقرار کند ،یعنی حفظ حقوق زوجه از یک سو و تحکیم بنیان خانواده از سوی دیگر ،بین دو ارزش بنیادین

شود، بلکه اثری فرعی و  مهر از نظر فقهی و حقوقی جزء مقتضای ذات نکاح محسوب نمی  های این مقالهبر اساس یافته

حق حبس زوجه،   .تبعی است که در خدمت هدف اصلی عقد، یعنی تشکیل خانواده و استقرار مودت و رحمت، قرار دارد

  .ی معاوضه میان مهر و تمکین است، اما با ماهیت غیرمعاوضی عقد نکاح سازگار نیست اگرچه در ظاهر متکی بر قاعده

رأی قضایی مورد بحث، ضمن رعایت اصول فقهی لاضرر و عسر و حرج، توانسته است نقش تفسیر فقهی پویا در تحول  

گذار در اصلاح قوانین خانواده و گامی در جهت  تواند الگویی برای قانونمیکه  رویکردی   .حقوق خانواده را نشان دهد

این تفسیر منطبق با اراده ضمنی طرفین در عقد نکاح بوده   .توازن واقعی میان حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران باشد

حتی اگر    زیرا عرفاً زوجه اطلاعات نسبی خوبی در رابطه با توان زوج کسب کرده و اراده آنها بر پرداخت آنی نبوده است

ها باید عرف و اوضاع و احوال  زوجه اظهار بی اطلاعی نماید، ادعای وی خلاف شواهد و قرائن است و در تفسیر اراده

شوند و عدم توانایی  منطبق با زمان عقد را نیز در نظر گرفت. بر همین مبنا مهریه های سنگین عندالاستطاعه محسوب می

 زوج بر پرداخت آنی در نظر عرف، طرفین و حتی دادگاه امری بدیهی است.

زیرا هرگاه در زمان انعقاد عقد نکاح زوجه از تمکن مالی زوج آگاهی  شود    باید اصلاح  مادهاین    در تغییرات قانونگذار 

داشته باشد که مهریه خارج از توان زوج است حق حبس وی ساقط و مهریه موجل یا عندالاستطاعه محسوب شود. زیرا  

نداشته باشد  در چنین فروضی با وجود مهریه های سنگین که زوج باید تا سالهای طولانی مهریه بدهد و زندگی مشترک  



 

و تن دادن به چنین ازدواجی با فرض مطالبه آنی مهریه و اعمال حق حبس به عنوان  کاملاً غیرمنطقی و غیرعقلایی است  

 تأیید جنون زوج است.  

قضات محترم در صدور آرای قضایی و قانونگذار در بازنگری قانون نیز باید تنها در مواردی که زوج تمکن مالی پرداخت  

شود، بنای عرفی  تعیین می  نامتعارفهای سنگین و  در مواردی که مهریه  آنی مهریه را دارند از حق حبس حمایت نمایند.

قید حق  اجرای بی و   و قصد واقعی طرفین بر حال بودن مهر نیست؛ بلکه عرفاً آن را باید مؤجل یا عندالاستطاعه دانست

ی نکاح و مصالح اجتماعی  تواند مصداق ضرر، حرج و سوءاستفاده از حق باشد و با فلسفهحبس در چنین شرایطی می

ای شفاف  قانون مدنی، مفاد رأی و مبانی آن را در قالب مقرره  1085گذار با اصلاح ماده  لازم است قانون  .ناسازگار است

 .و صریح وارد قانون کند تا وحدت رویه ایجاد شود

پیشنهاد  انجام شد،  هایی جامع  ها و ارائه استدلال ر این پژوهش با مداقه در دادنامهبا عنایت به تحلیل های مفصلی که د

با تفسیر موسع  نیز  های سنگین را موجل محسوب نماید و رویه قضایی  قانونگذار مهریهضمن اصلاح ماده مذکور،  شود  می

در راستای استحکام خانواده و منطبق  ویژه زوج و اوضاع و احوال و و مداقه در اراده طرفین بهقانون مدنی  1085از ماده  

 .های مهریه های سنگین را باید موجل دانست، که در چنین پرونده بر اصول حقوقی مطرح شده اقدام نمایند
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